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كودكان نام گذارى شــده است، 
برنامــه اى با عنوان «ســاعتى با 
مديــران» در فرهنگ ســراى 
كودك وآينده با حضور تعدادى از 
دانش آموزان مدارس امام رضا(ع) 

برگزار شد. 
در اين مراســم احســان اصولــى، رئيس 
كميســيون فرهنگى واجتماعى شــوراى 
اسلامى مشهد به دغدغه هاى آن ها درباره 
مسائل و مشكلات شهرى پاسخ داد. توسعه 
دوچرخه سوارى، مشــكلات خودروهاى 
تك سرنشــين، هويت شــهرى و فرهنگ 
شهرى و تفكيك زباله ازجمله مسائلى بود 
كه دانش آموزان حاضر در اين جلسه مطرح 

كردند و اصولى درباره آن ها صحبت كرد.
اصولى در اين جلسه تأكيد داشت كه يكى 
از برنامه هاى شهردارى، توسعه مسيرهاى 
دوچرخه است و شهردارى در تلاش است تا 
موانع موجود براى دستيابى به مسير عبور 
دوچرخه را برطرف كند. با اين وجود ترويج 
اســتفاده از وســايل حمل ونقل عمومى و 
سازگار با محيط زيست نياز به فرهنگ سازى 
دارد. اصولى يكى ديگر از مشكلات ترافيك 
شهرى را كه باعث آلودگى هوا شده است، 
خودروهــاى شــهرى دانســت و گفت: با 
وجود همه پيشــرفت هايى كه شهر مشهد 
در زمينه توسعه زيرســاختى حمل ونقل 
شهرى به دســت آورده است، خودروهاى 
تك سرنشــين همچنــان بزرگراه هــا و 
تقاطع هــاى غيرهم ســطح و خيابان هاى 

مشهد را پرترافيك كرده اند.
ساخت وســاز هاى مخرب تاريخ و هويت 
شــهر مشــهد هم در ميان پرســش هاى 

دانش آمــوزان جا باز كرده بــود كه رئيس 
كميســيون اجتماعى وفرهنگى شــوراى 
اسلامى شهر مشهد به صادر نشدن مجوز 
براى ساخت و ساز خارج از ضابطه از ابتداى 
آغاز به كار شــوراى پنجم اشــاره كرد و از 
نظارت كامل بر اين ساخت وسازها در اطراف 
حرم مطهر رضوى در اين مدت دوساله خبر 
داد و گفت: تعدادى از اين خانه هاى تاريخى 
خريدارى شــده و مانند ميراثــى گران بها 

حفظ مى شوند.

 به تفکیک زباله اهمیت بدهیم

رئيــس كميســيون فرهنگى واجتماعى 
شوراى اسلامى شهر مشــهد در پاسخ به 
دغدغه هــاى دانش آموزان دربــاره توليد 
و دفن زباله ها، از اجــراى طرحى ياد كرد 
كه با عنــوان «تفكيك زبالــه از مبدأ» در 
منطقه9 اجرا مى شود و گفت: در اين طرح 
جداســازى پســماندها براى بهبود انجام 
عمليات بازيافت لحاظ شــده است. در اين 
طرح شــهروندان به وســيله تلفن همراه 
خود در تمامى ســاعات شــبانه روز امكان 
ثبت درخواســت جمع آورى زباله خشك 
را خواهند داشــت و مأموران طبق برنامه 
زمان بندى اعلام شده از ســوى شهروند، 
براى تحويل آنى يا زمان بندى شــده زباله 
به نشــانى اعلام شــده مراجعه و اقدام به 
جمع آورى زباله هاى تفكيك شده مى كنند.

اصولى در پايان، يارى نســل آينده را براى 
تحقق برنامه هاى شهردارى مشهد ضرورى 
دانست و افزود: زمانى به يك شهر مطلوب 
بــراى زندگى دســت پيــدا مى كنيم كه 
فرزندانمان را با الگوهاى شهروند مطلوب 

پرورش داده باشيم. 
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عكــس رضــوى در گســتره 
هجدهمين جشنواره بين المللى 
امام رضــا(ع) در مشــهد برگزار 
خواهد شــد. اين خبرى است كه 
ظهر ديروز، محمدرضا محمدى، 
معاون هنرى وسينمايى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسلامى خراسان رضوى، در 
نشســتى بــا خبرنــگاران در مجتمــع 
فرهنگى هنرى امام رضا(ع) آن را اعلام و از 

پوستر اين جشنواره رونمايى كرد. 

 اهداف و نحوه شرکت

بنا بــه آنچــه محمدرضا محمــدى، دبير 
جشنواره، در اين نشست گفت، شهردارى 
مشــهد و آســتان قدس رضــوى دركنار 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اســلامى، بنياد 
بين المللى امام رضا(ع) و انجمن عكاســان 
خراسان رضوى هستند تا اين جشنواره در 
مقياس ملى برگزار شــود. «اشاعه فرهنگ 
رضوى براى حفظ و صيانت از تاريخ معنوى 
و معمــارى اماكن مذهبى»، «گســترش 
فعاليت هــاى فرهنگى هنــرى مرتبط با 
ســيره ائمه معصوم به ويژه امام رضا(ع)» و 
«گراميداشــت پديدآورندگان آثار هنرى 
برتر در حوزه عكاســى» سه هدفى بود كه 
محمدى آن ها را براى برپايى نهمين دوره 
جشنواره عكس رضوى برشمرد. به گفته او، 
اين جشنواره در سه بخش حرفه اى، تلفن 
همراه و اردو برگزار مى شود و علاقه مندان به 
عكاسى در حوزه فرهنگ رضوى بايد براى 
شركت در جشنواره، فرم ثبت نام را در وبگاه 
انجمن عكاسان خراسان رضوى به نشانى
 www.khorasanphotographers.com

تكميل كنند. عكاســان سراسر كشور بايد 
آثار خود را در دو بخــش حرفه اى و تلفن 
همراه در وب سايت جشــنواره بارگذارى 
كنند و درصورت پذيرش عكس ها مى توانند 
در اردوهاى عكاسى جشنواره كه در مشهد 
برگزار خواهد شد، ثبت نام و شركت كنند. 

 جای خالی انجمن هنرهای تجسمی

مرســوم و معمــول اســت جشــنواره هاى 
فرهنگى هنرى كه اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســلامى برگزار مى كند، با همت انجمن هاى 
هنرى زيرمجموعه آن نهاد برپا شود، اما با اينكه 
هنر عكاسى، زيرمجموعه هنرهاى تجسمى 
قرار مى گيرد، نه تنها خبرى از حضور انجمن 
هنرهاى تجسمى اســتان در نشست خبرى 
جشــنواره عكس رضوى نبــود، بلكه انجمن 
مذكور هيچ حضــورى در سياســت گذارى 
جشنواره نداشته است. باتوجه به نوسانات در 
مديريت اين انجمن در يكى دو ماهه اخير كه 
شهرآرا به آن مفصل پرداخته است، خبرنگار 
اين رســانه، اين موضوع را در نشست، مطرح 
و جاى انجمن هنرهاى تجسمى را خالى كرد. 
محمدى، معاون هنرى سينمايى اداره ارشاد، 
در پاســخ گفت: منتظر برگــزارى انتخابات 
هيئت مديره انجمن هنرهاى تجسمى هستيم 
كه بنجشنبه اين هفته برگزار خواهد شد و بعد 
از اينكه اعضا مشخص شدند، به برگزاركنندگان 
جشــنواره خواهند پرداخت. پيوستن رئيس 
هيئت مديره اين انجمن بعد از انتشار فراخوان 
جشنواره اى كه آن ها نقش اساسى در برگزارى 
و پيشبرد آن دارند، با چالش هايى روبه روست 
كه محمدى نيز ضمن تصديــق آن گفت: از 
نظرهاى هيئت موســس انجمــن هنرهاى 
تجســمى براى سياســت گذارى جشنواره 
بهره برده ايم اما باتوجه به اينكه هيئت مديره 
سروشكل قانونى ندارد، نامى از اين انجمن در 
جشنواره برده نشده است: «انجمن هنرهاى 
تجسمى هفت سال با مديريت انتصابى اداره 
مى شــد و چندى اســت تصميم گرفته ايم 
مديريت آن را با انتخابات، به هنرمندان فعال 
در استان بسپاريم اما هنرمندان از اين موضوع 
اســتقبال نكردند و برابر قانون، پنجشــنبه 
اين هفته با هر تعــداد از هنرمندانى كه براى 
انتخابات حضور پيدا كننــد، هيئت مديره و 
اعضا انتخاب خواهند شــد و به محض اينكه 
افراد انتخاب شدند، به يارى برگزاركنندگان 

جشنواره خواهند شتافت.» 

ملک| حدود 2ماه پيش ســومين دوسالانه 

«مجسمه هاى شهرى مشهد» برگزيدگان 
خود را معرفى كرد، اما ايــن معرفى پايان 
كار اين دوسالانه نبود و 14مهرماه بخشى 
از هنرمنــدان مجسمه ســاز برگزيده در 
اين رويداد فرهنگى-هنرى كه مشــهدى 
نبودند، در ســالن اســتاد اميرخانى خانه 
هنرمندان ايران در تهران تقدير و هدايايى 
به ايشان اهدا شــد. در اين مراسم تقدير، 
محمدمحسن مصحفى، سرپرست سازمان 
اجتماعى وفرهنگى شهردارى مشهد و صدرا 
يوسفى، مديرعامل خانه هنرمندان مشهد 
حضور داشــتند. بنا به آنچه كه يوسفى به 
شهرآرا گفت، در اين جلسه گفت وگو هاى 
مفصلى دربــاره برنامه هاى آينــده خانه 

هنرمندان مشهد و دوسالانه مجسمه سازى 
برقرار بوده اســت: در اين جلسه علاوه بر 
تقدير از برگزيدگان غيرمشهدى دوسالانه 
مجسمه هاى شهرى مشــهد، اين رويداد 
هنــرى نيــز آسيب شناســى و مباحثى 
براى بهبود فرايند دوســالانه مطرح شد. 
همچنين در اين جلســه كه در آن جمعى 
از كارشناســان هم حضور داشتند، درباره 
جشــنواره «خانه بهــار» و ســمپوزيوم 
«ســرديس مفاخر» نيز گفت وگو شد. به 
گفته مديرعامل خانه هنرمندان مشــهد، 
هدف از اين مراسم كه در تهران برگزار شده، 
تبادل نظر ميان مديران فرهنگى شــهرى 
مشــهد و هنرمندان برگزيده در دوسالانه 

مجسمه هاى شهرى بوده است. 

تقدیر از برگزیدگان دوسالانه 
مجسمه های شهری
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احسان اصولی به دغدغه های جمعی از کودکان مشهدی پاسخ داد
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  قلقلى» يكى از شــخصيت هاى»
خاطره انگيــز تلويزيون بــراى دهه 
شــصتى ها در دورانــى اســت كه 
شــبكه هاى تلويزيون به دو شــبكه 
محــدود مى شــد و ســاعت پخــش 
كمــى داشــت. در  ايــن ســال ها اما 
شاهد شــكل گيرى شــخصيت هاى 
تلويزيونى نيســتيم. علت اين افول 
شخصيت ســازى  در  تلويزيــون 
بــراى كــودكان و نوجوانــان را چه 

مى دانيد؟
آن روزگار، دغدغــه مســئولان حول 
خاطره سازى براى كودكان مى چرخيد. 
تلويزيون و عوامل آن همت مى كردند 
تا براى كــودكان فيلم بســازند. الان 
نه تنها در ايــن زمينه دغدغه اى وجود 
ندارد كــه گويى حتى برنامه ســازى 
براى كودكان اهميت نــدارد. نه تنها 
الان كــودكان به دســت فراموشــى 
سپرده شده اند، حتى آن هايى هم كه 
روزگارى براى كودكان كار مى كردند، 
فراموش شــده اند و يك جورهايى به 
خاطره تبديل شده اند. شخصيت هاى 
نمايشــى كه در دهه هاى60 و 70 در 
تلويزيــون وجود داشــتند، الان جزو 
خاطرات پدر و مادرانى شــده اند كه 

امروزه پاى تلويزيون مى نشــينند. به 
نظر من متاســفانه نشــاط و شادى و 
آن چيــزى كه لازمــه روحيه كودك 
اســت، از برنامه هاى تلويزيونى گرفته

 شده است.

  همين دغدغه مندى در سازندگان
بود كه آن كارها را ماندگار كرده است. 
آيا بازپخش آن برنامه ها مى تواند با 

كودكان امروزى ارتباط برقرار كند؟
حتى اگر امروز هم آن كارها را بازپخش 
كنند، مى تواند با كودكان ارتباط برقرار 
كند. مسائلى كه در آن برنامه ها طرح 
مى شــد، كاملا فطرى و انســانى بود؛ 
چيزى كه براى همه اعصــار، كاربرد 
و كارآيــى دارد. درواقــع تاريخ انقضا 
نداشــت. همين هم موجب شده كه 
به خاطره براى هم نســلى هاى شــما 

تبديل شود.

  بيشــتر برنامه هــا در شــبكه
كودك(پويــا)، برنامه هاى پويانمايى 
است كه يا توليد داخل است يا خارجى 
است. كمتر شــاهد توليد برنامه هاى 
زنده يا نمايشــى مانند آن برنامه اى 
كه شما در آن حضور داشتيد، هستيم.

بــه نظــر مــن، الان چيزهايــى كه 
موردنيــاز روحيه كودكان اســت، در 
اولويــت صداوســيما نيســت. جاى 
آن ها را مســائلى گرفته است كه براى 
بچه هــا خيلى خــوب نيســت؛ مثلا 
پويانمايى هايى درباره جنگ توليد شده 
اســت و براى كودكان پخش مى شود. 
كودك امــروز چه ضرورتــى دارد در 
سن كم درباره مســائل جنگ چيزى 
بدانــد؟ تماشــاى پويانمايى جنگى 
چه جذابيتى براى او مى تواند داشــته 
باشد؟  خب، بديهى اســت كه در اين 
شرايط، تلويزيون را خاموش مى كند 
و سراغ پويانمايى هاى روز دنيا مى رود 
و آن ها را تماشــا مى كند. ضمن اينكه 
بزرگ ترها از تلويزيون فاصله گرفته اند، 
ميان تلويزيون و كــودكان  هم فاصله

 افتاده است.

  هميــن موضــوع، شــما را از
تلويزيون جدا كرد يا احساس مى كنيد 

دوره كارهايتان تمام شده است؟
بديهى است وقتى به آدم هايى مثل من 
اهميت داده نشود، از تلويزيون فاصله 
مى گيرم. هرچند باور دارم من رسالت 
خودم را به جــا آوردم. بچه هايى با من 

بزرگ شــده اند كه من به آن ها افتخار 
مى كنم. يك نسل با من خاطره دارند 
و اين اتفاق كمى نيســت. آن دغدغه 
برنامه ســازى براى كــودك، ديگر در 
تلويزيون وجود ندارد، وگرنه من همين 
الان هم توانايى كار بــراى كودكان را 
دارم، همان طــور كه هنــوز هم براى 
آن ها روى صحنه تئاتر، اجرا مى كنم. 
وقتى آن دغدغه وجود ندارد، من چرا 
خودم را اذيت كنم؟ از تهران به مشهد 
آمده ام و اينجا مشــغول كارى هستم 
كه آن را دوست دارم. الان روى صحنه 
تئاتر، با بچه ها رودررو هســتم و آن ها 
را شاد مى كنم. تلويزيون نمى خواهد، 
وگرنه كودكان بازهم بــه آن برنامه ها 

نياز دارند.

  در اين مدتى كه در مشهد اقامت
داشته ايد، اســتقبال مردم از كارهاى 

شما چطور بوده است؟  
واقعيت اين اســت استقبالى كه مردم 
مشــهد از كارهــا و حتى خــود من 
كرده اند، در پايتخت ديده نمى شد. اين 
قدردانى و قدرشناسى را كه ميان مردم 
درباره خودم ديدم، براى فعاليت بيشتر 
به من انگيزه داده اســت و اين نشان 
مى دهد كه من در همه آن سال هايى 
كه در تلويزيون فعاليت مى كردم، كارم 
را درست انجام داده ام. الان هم با مردم 
مشهد ارتباط بسيار خوبى گرفته ام و 
از اين موضوع راضى هستم كه جايى 
زندگى مى كنم كه مردمــش، هنر را 

درك مى كنند. 
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كه هفته كودك بيايد تا تلويزيون در يكى از آن دو 
شبكه اى كه داشت، يك روز كامل را براى كودكان، 
كارتون و برنامه  كودك پخش كند. اين انتظار براى 
كودكان امروزى خنده دار اســت؛ كودكانى كه دو 
شبكه مخصوص خودشان دارند و در ساعاتى از 
روز هم شــبكه هاى مختلف، برنامه مناسب باب 
ميلشــان را پخش مى كنند امــا در آن روزگار، دو شــبكه  
تلويزيون با ســاعات محدود پخش برنامــه  كودك، كلى 
شخصيت خاطره انگيز براى مخاطبان كودك پديد آورده  بود؛ 
شخصيت هايى كه هنوز بعد از گذشت چند دهه، نمونه شان 
را در برنامه هــاى جديــد نمى بينيــم و به نظر مى رســد 
شخصيت هاى امروزى  كودكانه ســيما، با وجود در دست 
داشتن شبكه اى اختصاصى، هرچه خودشان را به زمين و 
آســمان مى زنند، بازهم نمى توانند جــاى آن قديمى ها را 

بگيرند.«قلقلى» يكى از شــخصيت هايى است كه همراه با 
«عموقناد» در برنامه «بازى، شادى، تماشا» و برنامه هاى 
مشابه آن در طول هفته براى كودكان و نوجوانان برنامه اجرا 
مى كرد.  لاسمى يكى دو سال است كه دل از تهران بريده و به 
مشهد آمده است و در اين شهر كار تئاتر انجام مى دهد. او از 
اينكه درميان مردم مشــهد زندگى مى كند، راضى اســت و 
مشغول آماده كردن تئاتر براى كودكان است و تاكنون هم 

نمايش «رابينسون خرگوشه» را روى صحنه برده است. 
 او همچنين قرار اســت دوره هاى آموزشــى بازيگرى را 
براى كــودكان در فرهنگ ســراى ترافيك برگــزار كند و 
علاوه بر اين در مشــهد، دوره هاى فن بيــان نيز برپا كرده 
اســت. به مناســبت هفته كــودك، ســراغى از او گرفتيم 
كه مشــغول تمريــن يــك نمايش ديگــر براى كــودكان 
مشــهدى اســت و قرار اســت اواســط آبان، آن را روى 

صحنه ببرد.

  آقاى رحماندوســت، شــمارگان
كتاب ها و آمارهايى كه گاهى رسانه اى 
مى شود نشان مى دهد وضعيت ادبيات و 
بازار كتاب بزرگ سالان و سرانه مطالعه 
چندان تعريفى ندارد، وضعيت ادبيات 
كودك را در ايران امروز چطور مى بينيد؟

وضعيت ادبيات كودك را بايد از 2 زاويه 
ديد؛ توانمندى هاى بالقوه  اى كه داريم و 
ظرفيت هاى بالفعلمان. در زاويه بالقوه هم 
نويسندگان و شاعران و هم تصويرگران 
خيلى خوبى داريم كه اگــر فرصت در 
اختيارشان قرار بگيرد مى توانند هم در 
ايران موفق باشند و هم در سطح جهانى 
افتخارآفرينى كنند. منظورم اين نيست 
كه همه ادبيات كودكان ما اين قدر خوب 
است. چنان كه همه ادبيات كودكان در 
هيچ كشــور دنيا اين قدر خوب نيست. 
اگر ما از كشــورهاى ديگــر كتاب هاى 
خيلى خوبى پيدا و ترجمه مى كنيم، در 
واقع دست به گزينش مى زنيم و از ميان 
صدها يا هزاران اثرى كــه به زبان هاى 
مختلف توليد شده، چيزى را كه مناسب 
ما و تأثيرگذار اســت انتخاب و ترجمه 
مى كنيم. اگر همين انتخــاب را هم در 
ادبيات كودك و نوجوانمان انجام دهيم، 
سالى 7، 8 و 10 كتاب خوب، چه از نظر 
محتوا و چه از نظر تصويرگرى داريم كه 
در ســطح بين المللى مى تــوان آن ها را 
عرضه كرد و شــايد بيش از 100 كتاب 
در ســال داريم كه از نظــر تأثيرگذارى 
روى بچه هاى ايرانى كتاب هاى شــايان 
توجهى هســتند. اما اين قوه هميشه به 
فعل نمى رســد. براى به فعل رسيدن به 
وسايل و مسائل و امكانات متفاوتى نياز 
اســت. وقتى همه چيز گران مى شــود، 
معمولا چون خانواده هاى ما علاقه مندى 
و عاطفه اى بــه مطالعه ندارنــد اولين 
چيزهايى كه از ســبد خانــواده بيرون 
گذاشته مى شود محصولات فرهنگى و 
كتاب و نوار موسيقى و اين چيزهاست، 
درنتيجه خواه ناخواه شــمارگان كتاب 
به اين وضعى مى رســد كه الان داريم. 
شــما فكر كنيد ما بيش از 15 ميليون 
كودك و نوجوان داريم، بعد شــمارگان 
كتاب هايمان 1000 نســخه است. اين 
يعنى آن امكانات بسيار زيبا و بالقوه اى 
كه داريــم به فعليت نرســيده اســت 
و خواه ناخــواه يك نويســنده، نقاش، 
تصويرگر يا شــاعر نمى توانــد زندگى 
خودش را بــر مبناى توليــد و فروش 
كتاب تنظيم كند. نمى توانــد با خيال 
راحت بنشيند كتاب توليد كند. مجبور 

اســت 1000 كار ديگر هــم بكند كه 
زندگى اش بچرخــد. دليل اصلى آن هم 
2 چيز است: يكى اينكه متأسفانه برنامه 
فرهنگى كلان در مملكت وجود ندارد. 
همه از فرهنگ حرف مى زننــد و واقعا 
هيچ دســتگاهى متولى سامان بخشى 
ذهن و تربيت بچه ها بــراى اينكه فردا 
مؤثر و مفيد باشــند نيست، و دوم اينكه 
وقتــى برنامه ريــزى براى اين نباشــد 
خواه ناخواه برنامه ريزى براى گســترش 
مطالعه نيست. ما جزو عقب مانده ترين 
كشورها از نظر ســطح مطالعه هستيم. 
اگر به اين آمارهــاى تبليغى الكى توجه 
نكنيــم و آمارهــاى واقعــى جهانى و 
جايگاه خودمان را ببينيم مى فهميم كه 
آن چنان گُلى به ســر خودمان نزده ايم. 
اگر به آمارهــاى جهانى هــم مراجعه 
نكنيم، همين سطح شــمارگان كتاب 
نشــان مى دهد كــه وضعمــان خيلى 
بــد اســت و آن قوه ها به فعــل تبديل 

نشده است.

  يكى از دلايلى كه براى جذاب بودن
كتاب هاى كودكان در سطح جهانى مطرح 
مى شود، پررنگ بودنِ سازه تخيل است 
كه مى تواند رغبتى در اين مخاطبان براى 
كتاب خواندن ايجاد كند. در ايران چنين 
كتاب هايى توليد مى شود يا هنوز بحث 

ادبيات تعليمى پررنگ تر است؟
بى ترديد ادبيات تعليمــى جاذبه ندارد 
و باز متأســفانه همــان كار نكردن روى 
برنامه هاى كلان ملى باعث شده است كه 
معمولا دستگاه ها، خانواده ها و افراد ندانند 
چه انتخاب كنند. مى روند ســراغ همين 
ادبيات تعليمى. يك دليل كمبود مطالعه 
هم برمى گــردد به همين كــه بچه ها به 
چنين كتاب هايى علاقه نشان نمى دهند. 
يعنى ظلم مضاعفى بر كودك و نوجوان 
مى شــود. البته در توليد ايــن كتاب ها 
مســائل اقتصادى خيلى تأثير دارد. شما 
فكر كنيد اگر قرار باشد كتابى، همان طور 
كه خيال انگيز است، ساخت و سازش هم 
متفاوت و مثلا عروسكى شود و براى جذب 
بچه ها دربــاره آن از جنبه هاى ديگر نيز 
برنامه ريزى شــود، اين كتاب در حالت 
عادى 10 هزار تومان هم باشد مى شود 30 
هزار تومان و آن وقت فروشش باز هم كمتر 
مى شود. ازاين رو ناشرها هم رغبتى براى 

توليد چنين كتاب هايى پيدا نمى كنند.

  در همان بحث ادبيات تعليمى هم
با توجه به تغيير نيازهاى جامعه امروز 

نسبت به گذشته و تغيير سريع فرهنگ، 
حس مى شــود اگر قرار اســت ادبيات 
تعليمى هم باشد، فرم و محتوايش بايد 
تغيير كند و به روز شــود. آيا شما اين 
را در كتاب هاى كودك مى بينيد كه مثلا 
مهارت هاى زندگى امروز را به كودكان 

منتقل كند؟
ادبيــات تعليمى هم لازم اســت. يعنى 
بعضى از حرف ها را بايد به بچه ها مستقيم 
گفت. اما اين ديگر ادبيات كودكان نيست، 
كتاب هاى تعليمى اســت. ادبيات از آن 
جايى شروع مى شــود كه خيال وجود 
داشته باشد. وقتى خيال وجود نداشته 
باشد و آموزش مســتقيم باشد حاصل 
ديگر ادبيات نيست. در اين زمينه، گِله 
ما فقط بايد اين باشــد كه پدر و مادرها 
فكــر مى كنند كتــاب بايــد آموزنده و 
تعليمى باشد، تازه اگر اهل كتاب خواندن 
باشــند؛ معلم ها همچنين، كتابخانه ها 
همچنين و نيز مراكــز مذهبى متعدد 
كه كتاب هاى عجيب و غريب آموزشى 
يا توليد مى كننــد يا مى خرنــد و بازار 
اين كتاب ها را نســبت به آن چيزى كه 
متوســط بازار كتاب كودك اســت داغ 
مى كنند، اما هيچ كس ننشســته است 
مطالعه كند ببيند اين ها به نتيجه رسيده 
است يا نه. ادبيات تعليمى راضى كننده 
قشر كم سواد در زمينه ادبيات كودكان 
است كه ماشــاءا... تعدادشان زياد است. 
اين ادبيات لازم است ولى نه اينكه همه 
ادبيات را بگيــرد. ادبياتى كه علاقه مند 
به مطالعه مى كند، جهان بينى مى دهد، 
توان حفظ زندگى مى دهد يك چيز ديگر 
است. الان دســت اندركاران كتاب هاى 
كودكان تلاش هايى مى كنند براى اينكه 
راه و رسم زيستن در اين روزگار به بچه ها 
ياد داده شــود، ولى آن هم متأسفانه بار 
تعليمى اش  بيشــتر از بار خيال انگيزش 

است.

  نظام آموزشــى براى تشــويق
بچه هــا بــه كتــاب خواندن هميشــه 
مطرح بوده و پيكان  اتهام به ســمتش 
نشــانه رفته اســت. به ويژه در دوره 
اخير كــودكان از همان دبســتان دارند 
ياد مى گيرند كه درس بخوانند و تست 
بزنند و براى اينكه در مدرسه اى خاص 
پذيرفته شوند و بعدها در كنكور رتبه 
بالا بياورند از طرف پدر و مادرشــان 
تحت فشار قرار مى گيرند. در كشورهاى 
ديگــر نظــام آموزشى شــان بــراى 
كتاب خوان كردن كودكان چه برنامه اى 

دارد؟
تا جايى كه مى دانم و با توجه به سفرهاى 
زيادى كه رفته ام و مدارس كشــورهاى 
زيادى كه با آن ها آشنا شده ام و چيزهايى 
كه ديده ام، نظام آموزشــى ما نســبت 
به نظام هاى آموزشــى جهان 50 سال 
عقب است. در نظام هاى آموزشى خوب 
و درست جهان بيشــتر از درس، بازى 
معنا دارد و درس در ضمــن بازى معنا 
پيدا مى كند و آن ســاعت هايى كه بچه 
در مدرسه اســت زندگى مى كند، فقط 
درس نمى خواند. ما بــه دلايل مختلف 
كه يكى همين پوسيدگى نظام آموزش 
و پرورش اســت و ديگر اينكه كسى به 
فكر نيســت كه بايد اتفاقى ايجاد كرد، 
از چنين موقعيتى برخوردار نيســتيم و 
همه اش داد مى زنيم و شعار مى دهيم كه 
در سال هزار و چهار صد و فلان مى خواهيم 
اولين رتبه علمى منطقه را داشته باشيم. 
ولى وقتى بچه ها كتاب نخوانند چطورى 
مى توانيم بــه رتبه علمى اول برســيم. 
نظام آموزشــى ما نظام مبتنى بر حفظ 
كتاب هاى درســى و حتى از حفظ هم 
آن طرف تــر، ياد گرفتن فرمول تســت 
زدن بدون فهميدن است. الان به اينجا 
رســيده ايم و بچه ها را آن چنان از كتاب 
و درس زده كرده ايــم كه دنبال فرصتى 
مى گردند كه آخر سال بشود و كتابشان 
را پاره  كنند. اين در حالى اســت كه من 
ديده ام كشــورهاى بسيار پيشرفته ترى 
را كه بچه ها حداقل بايد هفته اى 2كتاب 
بخوانند، مشق خانه ندارند، ولى به پدر 
و مادرها توصيه مى كننــد كه بچه اين 
2 كتاب را بخواند و بعــد آن ها گزارش 
بدهند كه از چيزى كه خوانده چه فهميده 
است، نه اينكه با او سؤال و جواب كنند. 
ما اگر بخواهيم ايــن كار را بكنيم كدام 
مدرسه مان كتاب دارد؟ كدام معلممان 
حال و حوصله ايــن كار را دارد و از نظر 
اقتصادى توان ايــن را دارد كه تمام فكر 
و ذكرش را بگذارد براى بچه ها. نيســت 
ديگر، نيســت. اين مســائل همه به هم 
وابسته است. آموزش و پرورش خيلى زور 
بزند فقط حقوق معلم ها را بتواند بدهد، 
نه مى تواند برنامه ريزى  كند كه معلمان 
درس را رها كنند و بروند به كتاب برسند 
و از طريق قصه گويى آموزش بدهند، نه 
اينكه اگر بخواهند اين كار را بكنند توان 
اقتصادى آموزش و پرورش و خانواده ها 
اجازه مى دهد چنيــن اتفاقى بيفتد. در 
كشورهاى ديگر بچه  مى رود كتاب را از 
كتابخانه مدرسه انتخاب مى كند و موظف 

است هفته اى دو سه كتاب بخواند. حالا 
به جز مدارس ويژه ما، كدام مدرسه مان 

مى تواند اين كار را بكند؟

  در گذشــته و در كودكــى مــا
كارتون هــا هفته اى يك بــار آن هم هر 
قســمت حدود 20 دقيقه پخش مى شد، 
اما الان 24 ســاعته مى شود شبكه اى را 
پيدا كرد كه كارتــون و پويانمايى براى 
كــودكان پخش مى كنــد. از طرف ديگر 
تلفن هاى همراه و آنچه با خود آورده اند 
مثل انواع بازى ها و شبكه هاى  اجتماعى 
وقت زيادى از بچه ها مى گيرند. حتى اگر 
كتاب در اختيار بچه ها قــرار بگيرد، به 
نظر مى رسد اين طرف ماجرا مانع است 
و دارد صدمه مى زند. با اين چه مى شود

 كرد؟
يادتــان نرود كــه اين وســايل ارتباط 
جمعى بــه ما رســيده و اصلــش مال 
جاهاى ديگــر اســت. آن جاهاى ديگر 
ايــن اتفاقاتى كه مى گوييــد نمى افتد. 
مســئله رويكرد كلان فرهنگى اســت. 
وقتى خانواده اهل كتاب خواندن نباشد 
ترجيح مى دهد پاى تلويزيون لم بدهد، 
يك موبايل هم بدهد دست بچه اش كه 
هر كارى دلــش مى خواهد بكند. برنامه 
ندارد بــراى بچه اش، وقــت نمى گذارد 
براى بچــه اش. به خودش بيشــتر فكر 
مى كند و فكر مى كند دارد براى بچه اش 
جان مى كند، در صورتى كه بيشــتر به 
فكر خودش اســت. ببينيد، در تمامى 
كشورها وسايل ارتباط جمعى و موبايل 
و ماهواره هســت، ولى همه چيز برنامه 
دارد. من اخيرا در كنفرانسى بين المللى 
كه مربوط به قصه گويى بود، اتفاقى نگاه 
كردم و ديدم حتى يكــى  از آن 20، 30 
نفرى كه دور و برم بودند گوشى اندرويد 
نداشت. همه موبايل هاى ساده و كوچكى 
براى ارتباط برقرار كردن و حداكثر پيام 
فرستادن داشتند. اگر مى خواستند چنين 
ارتباط هايى را برقرار كنند مى رفتند سراغ 
لپ تاپ خودشان كه اين خودش فاصله 
ايجاد مى كرد و بنابراين ســراغ لپ تاپ 
هم كمتر مى رفتند. تلفن را براى ارتباط 
مى خواستند نه براى بازى. تلفن براى ما 
شده است بازى و نه ارتباط. اين وضعيت 
به خاطر اين اســت كه ما برنامه نداريم، 
تفريح، بازى، خورد و خــوراك، درس، 
كتاب، همه بايد ســر ساعت مشخص و 
براساس برنامه باشــد تا به نتيجه برسد 
و اين برنامه داشــتن فرهنگ خودش را 

مى خواهد. 

کودک اولویت تلویزیون نیست
گفت وگو با شهرام لاسمی، شخصیت خاطره انگیز دهه شصتی ها که ساکن مشهد شده است

 حانیه نصیری| «زندگى واقعا 
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يه جور بازيه پسرجان. زندگى 
يه جــور بازيه كه بــا توجه به 

مقررات بازيش مى كنن.
+دُرُسه آقا. مى دونم كه زندگى 

يه جور بازيه. مى دونم.
چه بازى اى چه كشــكى چه 
پشــمى. بازى! اگه طرفِ كله گنده ها 
باشــى قبول دارم بازيه. ولى اگه طرفِ 
ديگه باشــى، طرفى كــه كله گنده ها 
نيســتن، ديگه بازى چه معنى داره؟ 
هيچ چى. هيچ بازى اى در كار نيست.»

جملاتــى را كــه خوانديــد، جى دى 
محبــوب  نويســنده  ســلينجر، 
آمريكايــى، در رمان «ناتور دشــت» 
مى نويســد. داســتان درباره پســرى 
نوجوان بــه نام هولدن كالفيلد اســت 
كه ماجراى زندگى اش در ســال قبل 
(شانزده ســالگى) را بــراى روان كاو 
خود تعريف مى كنــد. او پيش از عيد 
كريســمس از مدرســه اش اخــراج 
شده اســت اما اين قضيه را تا زمانى كه 
نامه مدير مدرسه به پدر و مادرش برسد 
مى خواهد از خانواده اش مخفى كند و 

حتى به فرار از خانه هم فكر مى كند.
بعد از اخــراج از مدرســه هولدن وارد 
جامعه مى شود. او در شرايطى كه بايد 
بحران بلوغش خواند، ديگر بچه نيست 
و در ارتبــاط با افراد ديگــر خودش را 
فرد بالغى نشــان مى دهــد. هولدن به 
شدت با دنياى بيرون بيگانه است و هر 
اتفاقى او را افســرده مى كند، او افكار و 
احساسات متفاوتى را تجربه مى كند كه 
بيان صريح و بى پرده آن ها با قلم گيراى 
ســلينجر و قدرت فوق العــاده كلمات 

او بــراى خواننده اش 
بســيار جالب توجه به 

نظر مى رسد.
اصلــى  شــخصيت 
ايــن رمان نيــز مانند 
آثــار ديگر ســلينجر 
شخصيتى ضداجتماع 
و تنهــا بــا رنج هــا و 
مشكلات فراوان و پدر 
و مادرى اســت كه در 
دنياى ديگــرى دور از 

فرزندانشــان زندگى مى كننــد. او به 
خوبى و بــا صراحت تمــام ايراداتى را 
كه در روابط مــا وجــود دارد به زبان 
مى آورد و به نوعى از آن انتقاد مى كند. 
نويســنده از زبان هولدن مى نويســد: 
«حتما لازم نيست يكى آدم بدى باشه 
و تو رو افســرده كنه. طــرف مى تونه 
آدم خوبى باشــه و باز هم افســرده ت 

كنه.»
سلينجر براى نوشتن اين اثر از ادبيات 
عاميانه يا بــه اصطلاح كوچــه و بازار 
بهره برده اســت اما اين مسئله از عمق 
محتواى كتاب نمى كاهد، او به خوبى از 
پس شرح مفاهيم اجتناب ناپذير مانند 
مرگ و تغييــرات بيولوژيكى همچون 
پيرى و خصوصا بلوغ و همچنين افكار 
و احساسات و كشــمكش هاى درونىِ 
نوجوانى كه مسير ســختى را از دوران 
كودكى به بزرگســالى طــى مى كند، 

برآمده است.
درباره نام كتاب هم لازم به ذكر اســت 
كه قهرمان نوجوان آن برخلاف ديگران 
علاقه اى به دكتــر و مهندس يا خلبان 
شــدن ندارد، او در عالم خيال خود را 
همچون نگهبان يك دشت مى بيند كه 
كودكان بســيارى در آن حضور دارند، 
هولــدن مى گويد: «همه اش مجســم 
مى كنم چن تا بچه كوچيك دارن تو يه 
دشــت بزرگ بازى مى كنن، هزار هزار 
بچه كوچيك و هيشكى هم اونجا نيس، 
منظورم آدم بزرگه، غير من. منم لبه يه 
پرتگاه خطرناك وايســتاده م و بايد هر 
كسى رو كه مى آد طرف پرتگاه بگيرم، 
يعنى اگه يكى داره مى دوئه و نمى دونه 
داره كجا ميره من يه دفه پيدام ميشــه 
و مى گيرمــش. تمــام 
روز كارم همينــه. ناتور 

دشتم.»
از اين كتــاب ترجمه هاى 
گوناگونى در بازار موجود 
اســت، از جمله نسخه اى 
كه اســاس اين يادداشت 
قرار گرفت، اين ترجمه را 
انتشارات نيلا به قلم محمد 
نجفــى در 207 صفحه به 

چاپ رسانيده است. 

داستان، دریچه ای به دنیای کودک

لیــلا خیامــی |  از همان 

آغازيــن دوره اى كــه 
دل  در  مســن تر ها 
غار هاى سنگى شروع 
به قصه خوانى كردند و 
قصه پشت قصه گفتند 
و گفتند تا شــب هاى طولانــى را به 
صبح برســانند، كودكان در صف اول 
شنوندگان قصه ها بودند. مى شنيدند 
و با دل و جان تصوير هاى نقش شــده 
برديواره هاى غار را در ذهنشــان ثبت 
مى كردنــد و همراه قصه هــا به دنياى 
خيال و رؤيا پر مى كشيدند، دنيايى كه 
از غار تاريك و سنگى شان بسى زيبا تر و 
بهتر بود. و دنياى داستان هاى كودكان 
اين چنين آغاز شــد و طــى قرن ها به 
پيش رفت و همراه اسطوره ها و پهلوانان 

پر و بال گرفت و بزرگ و بزرگ تر شد. 
بى شــك كودكان همــواره و در تمام 
دوره هاى تاريخ شيفته شنيدن داستان 
بوده انــد. فرقى نداشته اســت كه اين 
داســتان بر زبان پيران و مادربزرگ ها 
جارى شده باشــد يا از دل كتاب هاى 
پر از تصوير و رنگ بيرون آمده باشــد. 
هر جمله اى هرچند كوتــاه اگر همراه 
خيال هاى كودكانه باشــد كودكان را 
شيفته خود مى كند. اين را نويسندگان 
كتاب هاى كودكان به خوبى دريافته اند 
و امروزه تــلاش مى كنند تــا هر چه 
بيشــتر با اين دنياى خيالــى مرتبط 
شــوند و به درك بهترى از كودكان و 
خواسته هايشان برســند، درك اينكه 
كودكان بــه دنبال چه هســتند و چه 
چيزى مى تواند آن ها را به خود مشغول 
كند و لبخند بر لب هايشــان بنشاند. 
خوشبختانه در دهه اخير شاهد چاپ 
مجموعه داستان هاى بسيار ارزشمندى 
از نويسندگان بزرگ كودكان بوده ايم. 

داســتان هايى كه در آن ها نويســنده 
نه تنها كــودكان را دريافته بلكه خود 
در صف كودكان و دوشــادوش آن ها 
ايستاده و دنيا را از چشم آن ها نظاره گر 

بوده اســت. از اين جملــه مى توان به 
آثار ارزشمند شــكوه قاسم نيا، سوسن 
طاقديس، فريبا كلهر، ســرور كتبى و 
شهرام شــفيعى، نويســنده طنزپرداز 
كودكان و نوجوانان، اشاره كرد. آثارى 
كه نه تنها كودكان را مجذوب خود كرده 
بلكه چنان در روح و جان آن ها نشسته 
است كه وقتى شروع به خواندن كتاب ها 
مى كنند به سختى مى توان كتاب را از 

دستشان گرفت.
داســتان هاى ترجمه هم ايــن روزها 
روند بســيار خوبى را طى مى كنند و 
در بينشــان مى توان آثار ارزشمندى 
مشــاهده كرد. البته اگر آثار بازارى و 
نازل كــه بخش بزرگى از بــازار كتاب 
كودكان را اشغال كرده اند اجازه ديده 
شدن به آن ها بدهند. به هر حال در اين 
روزگار كتاب داستان خوب و ارزشمند 
براى كودكان بسيار است، فقط به قول 
معروف اهل فــن مى خواهد كه بتواند 
آن ها را از آثار ســطح پايين جدا كند و 
در دســترس كودكان قرار بدهد و اين 
همان مســئله اصلــى و نگران كننده 
است، اينكه متأسفانه اكثر بزرگ تر هاى 
گرامى قدرت تشــخيص بين اين آثار 
را ندارند و بدون هيچ شــناختى فقط 
با ورق زدنى چندثانيــه اى و نگاهى به 
تصاوير كتاب آن را مناسب يا نامناسب 
براى كودكانشان تشخيص مى دهند و 
براى اين نگرانى بايــد كارى كرد. بايد 
راهى پيش روى بزرگ ترها گذاشت تا 
بتوانند انتخاب بهتر و ارزشــمند ترى 
داشــته باشــند، تا به اين شــناخت 
برســند كه به جــاى توجه بــه ظاهر 
كتاب به شناســنامه آن مراجعه كنند 
و بتوانند آثارى خوب را از نويسندگان 
مطــرح و ناشــران تــراز اول انتخاب 
كنند.  بــه اميد اينكه اين شــناخت و 
آگاهــى روز به روز همه گير تر شــود و 
انگشــتان كوچك كودكان بيشــتر و 
بيشــتر صفحات كتاب هــاى خوب و 

ارزشمند را نوازش كنند.

 

 

 

  

   

خاطره از جنس «فتوانیمیشن»  
در دهه60، ســريالى با عنوان «على كوچولو» با سه كارگردان 
متفاوت روانه آنتن شد كه به شيوه «فتوانيميشن» با تركيبى 
از عكس، نقاشى، موسيقى، ديالوگ و نريشن ساخته شده  بود. 
شخصيت اصلى اين مجموعه، پسر خردسالى به نام على(با بازى 
اميد آهنگر) بود كه پدرش در جبهه بــود و با مادرش زندگى 
مى كرد. داستان اين ســريال حول ماجراهايى مى چرخيد كه 
على و دو دوست كوچكش، رقم مى زدند و درنهايت داستان با 

حضور مادر و كمك هاى او به پايان مى رسيد.

خونه ای پر از قصه  
ســال66 مرضيه برومند بار ديگر به سراغ ساخت يك مجموعه 
عروسكى رفت. او درقالب مجموعه اى به نام «خونه مادربزرگه» 
عروســك هاى دوست داشــتنى اى چون مخمل، هاپوكومار، 
نوك سياه و نوك طلايى را به كودكان معرفى كرد. در اين مجموعه 
بيست وچهارقسمتى، مخمل با صداى بهرام شاه محمدلو بيش از 
ديگر عروسك ها محبوبيت پيدا كرد؛ گربه غرغرويى كه كارش 
ايجاد اختلاف ميان ماد ربزرگه و ساير اعضاى خانه بود. در «خونه 
مادربزرگه» صداپيشگان ديگرى نيز چون هنگامه مفيد، راضيه 
برومند، هرمز هدايت، رضا بابك، آزاده پورمختار، مريم سعادت و 

فاطمه معتمدآريا حضور داشتند.

تکه کلامی برای مردم  
«مجيد دلبندم» به كارگردانى رضا عطاران ماجراى عروسكى 
دســت دراز به نام مجيد با گويندگى مجيد صالحى بود كه با 
شيرين كارى هايش در هر قسمت، ماجراهاى متفاوتى را خلق 
مى كرد. او دائم كلمات را به صورت اشتباه بيان مى كرد، اعضاى 
خانواده نيز هميشه با ديالوگ «مجيد دلبندم...»، صحبت هاى 
او را تصحيح مى كردند. در اين مجموعه بازيگرانى چون حميد 
لولايى، رضا عطاران، سيدجواد رضويان، مجيد صالحى و زيبا 

بروفه نيز به ايفاى نقش پرداخته اند.

زوج گیج تلویزیون  
از ميان زوج هاى خاطره انگيز تلويزيون مى توان از «چاق  و لاغر» نام 
برد؛ دو شخصيتى كه از طرف رئيس بزرگ مأموريت داشتند دست 
به خرابكارى بزنند ولى با بى عرضگى خود، باعث عصبانى شدن رئيس 
مى شدند. اين مجموعه با سه كارگردان مختلف در سال هاى65 تا 
67 در همين قالب عروسكى از تلويزيون پخش شد اما در سال68 در 
سرى چهارم آن با كارگردانى اميد قهرايى اين شخصيت ها تبديل به 
دو آدم ماسك پوش با بازى اسدا... يكتا و كامران وصالى شدند. نقش 

رئيس بزرگ را هم فريدون آهى بازى مى كرد. 

شخصیت محبوب چند دهه  
مگر مى شود نامى از شــخصيت هاى محبوب عروسكى برد اما 
از كلاه قرمزى ياد نكرد؟ ساخت اين عروسك به اوايل دهه70 و 
برنامه تلويزيونى «صندوق پست» برمى گردد؛ برنامه اى تركيبى 
از نمايش مجرى(ايرج طهماسب) و عروســك كه در آن سعى 
شــده بود به جاى نصيحت مســتقيم، از روش آموزش استفاده 
شود. درميان عروسك هاى مختلفى كه به اين مجموعه آمدند، 
كلاه قرمزى ميان بچه ها محبوبيت بسيارى پيدا كرد، به طورى كه 
كم كم به شــخصيت ثابت اين برنامه تبديل شد. بعدها نيز پاى 
كلاه قرمزى به سينما باز شد. اين شخصيت سال88 بار ديگر به 

تلويزيون بازگشت. 

ماجرایی عروسکی از یک مدرسه  
«مدرســه موش ها» در دهه60 با هدف تشــويق بچه ها براى 
رفتن به مدرســه درقالب بخشــى از يك جُنگ ده قسمتى به 
كارگردانى مرضيه برومند ساخته شد، اما استقبال مردم، باعث 
شد سرى دوم آن  در 104قســمت به نمايش گذاشته شود. 
از محبوب ترين عروســك هاى اين مجموعه مى توان به كپل، 
گوش دراز، دُم باريك و نارنجى اشــاره كرد؛ عروسك هايى كه 
با عروسك گردانى و صداپيشگى افرادى چون ايرج طهماسب، 

حميد جبلى و فاطمه معتمدآريا جان گرفته بودند. 

برآورده شدن آرزوها  
«قصه هاى تابه تا» از ساخته هاى محبوب مرضيه برومند در حوزه 
كودكان است. برومند اين بار شخصيت عجيبى با نام «زى زى گولو» 
را به بچه ها معرفى كرد. اين شــخصيت از سياره اى ناشناخته به 
زمين آمده بود و يك تكه كلام داشــت كه هر آرزويى را برآورده 
مى كرد: «زى زى گولو آسى  پاسى د راكوتا تابه تا». اين سريال كه 
در اوايل دهه70 روانه آنتن شد، سعى مى كرد درقالب داستان هاى 
مختلف، آداب معاشرت را به كودكان بياموزد. دركنار زى زى گلو 
بازيگرانى چون اميرحسين صديق و ليلى رشيدى به ايفاى نقش 
مى پرداختند. تيم قوى اين ســريال هر جمعه صبح، كودكان و 

بزرگ سالان را پاى تلويزيون نشاند.

نگار راد| ســال هاى دهه60 و 70 را بايد ســال هاى رونق فيلم هاى 

حوزه كودك و نوجوان در تلويزيون دانست؛ سال هايى كه از تلفن 
همراه و تبلت خبرى نبود و پويانمايى هــاى روز دنيا مثل حالا در 
چشم برهم زدنى به دست كودكان نمى رسيد، از اين رو دركنار بازى 
در كوچه پس كوچه هاى شهر، تنها تلويزيون ملى بود كه مى توانست 

براى كودكان خاطره سازى كند. 
صداوســيما نيز باتوجه به فضاى موجود و همچنيــن بهره گيرى 
از توانايى هنرمندانــى چون مرضيه برومند، رضــا عطاران و ايرج 
طهماســب به خوبى توانســت برنامه هاى تاثيرگذار بســيارى را 
براى كــودكان روانه آنتن كند؛ برنامه هايى كه با گذشــت بيش از 

20ســال از توليد آن ها، همچنان بازپخش شــان مى تواند بيش از 
برنامه هاى انگشت شمار توليدشده حوزه كودك در سال هاى جديد، 
مخاطبان را با خود همراه كند.  دسترسى راحت به پويانمايى هاى 
روز دنيا، اختصاص ندادن بودجه اى مناســب براى توليد برنامه و 
قهر هنرمندان كاركشــته با تلويزيون، باعث شــده است بچه هاى 
دهه60 و 70 آخرين گروه هايى باشــند كه بــا برنامه هاى كودك 
تلويزيون خاطره دارند، به هرحال آن روزها گذشــته اســت و تنها 
مى توان برنامه هاى كودك خاطره انگيز آن زمان را مرور كرد. ما نيز 
هم زمان با روز ملى كودك، برخــى از پرطرفدارترين اين برنامه ها 

را مرور كرديم.  

خاطره سازهای کودکی
نگاهی به برنامه های کودک در دهه های۶۰ و ۷۰

علیرضا 
رئیسیان، 
کارگردان 

سینما: 
دولت 

به جای آنکه 
از مبانی 
فرهنگ 

برای 
مشکلات 

کل جامعه و 
حتی بالاتر 

برای حل 
مشکلات 
سیاسی 
استفاده 

کند، از 
فرهنگ 

به عنوان یک 
ابزار سیاسی 

استفاده 
کرده است.

روز كارم همينــه. ناتور 
دشتم.»

از اين كتــاب ترجمه هاى 
گوناگونى در بازار موجود 
اســت، از جمله نسخه اى 
كه اســاس اين يادداشت 
قرار گرفت، اين ترجمه را 
انتشارات نيلا به قلم محمد 

نجفــى در 
چاپ رسانيده است. 

 زندگی با تلویزیون  

ادبیات  تعلیمی فقط قشر 
کم سواد را راضی می کند

بررسی وضعیت ادبیات کودک و نوجوان ایران 
در گفت وگو با مصطفی رحماندوست

   

آيــت ا... ســيدمحمد خامنه اى، رئيــس بنياد 
ايران شناسى، در آيين بزرگداشت مولانا كه روز 
گذشته در اين بنياد برگزار شد،  گفت: بزرگان و 
كانون هاى معرفتى هر ملت، سرمايه هاى بزرگ 
آن ها محسوب مى شوند و نبايد آن ها را از دست 
بدهند، بلكه بايد با پرداختن به آن ها ياد اين افراد را گرامى بدارند.
ايبنا در ادامه نوشت: متأســفانه اين روزها عده اى سرمايه هاى 
گران بهاى مــا را كه تاريخ آن ها را فراموش نمى كند به ســرقت 
برده اند. ملت هايى كه پيشينه ها، رشد فكرى و رجال اين چنينى 
نداشته اند امروز تلاش مى كنند كه شــخصيت هاى ايرانى را به 
نام خود كنند؛ اين گونه است كه فارابى، ابن سينا و مولوى ترُك 
مى شــوند. تركى يكى از زبان هاى ملت ماســت و ما نيز افتخار 
مى كنيم كه اين قوم[(ترك زبان ها)] در كشــور ما حضور دارند؛ 
اما مليت مشاهير را نبايد كســى از آن خود كند؛ چرا كه اين كار 
خيانت به تاريخ اســت. مولوى بلخى را بايد خراسانى دانست، او 
رومى نيست، ايرانى است و زمانى بلخ و قونيه هم بخشى از ايران 

بوده است. 

محمد سلمانى، شــاعر و منتقد ادبى، گفته است 
كه يكى، دو جلســه ادبى را ديده كه در خيابان 
برگزار مى شــوند. او در مصاحبه با ايســنا اين را 
براى متوليان فرهنگى ما بسيار بد دانست كه به 
هنرمندشان جا ندهند و او كارش به خيابان بكشد. 
او درباره وضعيت برگزارى نشست هاى انجمن هاى ادبى هم توضيح 
داد: انجمن هايى كه در كشور برگزار مى شوند، از ديرباز به 2دسته 
تقسيم مى شوند: يك دسته آن  محافلى هستند كه در منازل برگزار 
مى شوند و توأم با ميهمانى، بگوبخند و برنامه شعر و موسيقى هستند 
كه بيشتر به صورت خانوادگى در آن ها شركت مى كنند. دسته ديگر 
هم جلساتى كه در فرهنگ سراها و مراكز دولتى برگزار مى شوند. 
اكنون هم نشست هاى انجمن هاى ادبى به همين شيوه هاست. در 
بعضى از نشست هاى انجمن هاى ادبى جلسات نقد هم وجود دارد، 
يعنى شاعران جوان تازه سروده هاى خود را مى خوانند و خودشان 
داوطلب مى شــوند تا شعرشان نقد شــود و صاحب نظرانى كه در 
همان جلسه هستند، درباره شعر آن ها صحبت مى كنند. اين شيوه 

برگزارى جلسات ادبى در تهران و شهرستان ها بوده و هست. 

سخن گوى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس 
شوراى اسلامى ضمن تشريح بررسى هاى جلسه 
روز گذشته كميســيون متبوع خود، از تصويب 
20ماده از لايحه قانــون حمايت از مالكيت آثار 
ادبى و هنرى و حقوق مرتبط با آن در اين جلسه 

خبر داد.
حسن نوروزى درباره جلســه ديروز كميسيون حقوقى مجلس 
شوراى اسلامى به ايســنا گفت: در اين جلســه ماده 59 تا 79 
لايحه قانــون حمايت از حقــوق مالكيت آثار ادبــى و هنرى و 
مرتبط با آن را بررســى و ســپس تصويب كرديــم. او توضيح 
داد: اين 20ماده درباره شــروط و شــرايط قرارداد نشر و حقوق 
مرتبط با اين قرارداد، همچنين درباره شــروط و شرايط قرارداد 
توليد اثر ديدارى و شــنيدارى و حقوق مرتبط بــا آن مواردى 
را بيان مى كند. در اين 20ماده بيان شــده كــه ضمن حمايت 
از حقوق پديدآورنــدگان اين آثــار از حقــوق اجراكنندگان، 
توليدكننــدگان و پخش كننــدگان راديويــى و تلويزيونــى 

حمايت مى شود. 

سرقت ملیت مشاهیر 
یعنی خیانت به تاریخ

 کار شاعر به خیابان 
کشیده است!

تصویب ۲۰ ماده  در 
حمایت از مالکیت آثار 

رادمنش|  تأســف خوردن به حال و روز آمار كتاب خوانى 

گو
ت و

گف

امروز ايران، بدون نگاهى كلان نگر، بدون داشتن برنامه اى 
درازمدت و نظام مند، هرچند دلسوزانه باشد، كارى از پيش 
نمى برد و در حد نُچ نُچ و سر تكان دادنى برخاسته از تأسف  
باقى مى ماند. بديهى است و بيانش تكرار مكررات كه بذر 
چيزى كه قرار است تبديل به عادات شــود، بايد در زمين 
كودكى كاشته شود. اگر كتاب خواندن و فرهنگ مطالعه را 

نيز عادت بدانيم، علت وضعيت كتاب نخوانى نسل بزرگ سال فعلى 
را بايد در كودكى شان جست. اينجاست كه ادبيات كودك بيش از پيش 
اهميتش را نشــان مى دهد. ادبياتى كه علاوه بر كتاب خوان كردن 
كودكان مى تواند بر بسيار چيزهاى ديگر مانند آموختن مهارت هاى 
زندگى، آشنايى با فرهنگ، تقويت قوه تخيل، روادارى و مهرورزى و 
برخورد با طبيعت و جانداران تأثير بگــذارد. اگر چنين مواردى به 
صورت غيرمستقيم و در قالب داســتان هاى جذابى ارائه شود كه 

عنصر خيال در آن پررنگ است و نه در قالب ادبياتى فروكاسته به 
جزوه اى تعليمى، اثربخشى بيشترى خواهد داشت.

به مناسبت روز جهانى كودك گفت وگويى با مصطفى رحماندوست 
كرده ايم كه در آن، از اين شخصيت شناخته شده حوزه ادبيات كودك 
و نوجوان، در مورد وضعيت اين ادبيات در ايران و مسائل مرتبط با 
آن پرسيده ايم و از لابه لاى صحبت هايش به برداشت هايى درباره 

نقاط ضعف و راه هاى تقويت ادبيات كودك و نوجوان رسيده ايم.

جشنواره عكس رضوى به مشهد آمد 
برگزاری جشنواره عکس ملی  رضوی در غیاب انجمن هنرهای تجسمی استان


